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 ذَليتحليل دروني نخستين قصيدة ابوكبير هو بررسي 
  دكتر سعيد شيباني

  معلم تهرانتاديار دانشگاه تربيتاس
  )154 تا139 ص زا (

  :چكيده
بـه ديـن مبـين      ) ص(ابوكبير هذلي از شاعران عصر جاهلي بود و در زمـان پيـامبر            

او . هاي چهارگانه، با مطلعي مشابه است      آوازة او به خاطر سرودن قصيده     . اسلام گرويد 
محـور اصـلي   . جسته استدر اين قصايد از يك بحر عروضي، آن هم بحر كامل، بهره        

نگارنده در اين مقاله سعي نموده است تنهـا قـصيده اول را             . ها، انسان است    اين قصيده 
اي از عنـصر   در اين قصيده، شاعر بـه گونـه       . از درون، مورد بررسي و تحليل قرار دهد       

زمان، بهره گرفته است كه اين عنصر، از يك عنصر فيزيكي به يـك موضـوع شـعري،                  
داده است؛ يعني عنصر زمان، عاطفه شاعر را چنان تحت تـأثير قـرار داده               تغيير هويت   

  .است كه در متن و محتواي شعر او به خوبي هويداست
  

  . سالخوردگي  زمان، انسان، عاطفه، جواني،:هاي كليدي واژه
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  :مقدمه
صر مـشهور بـه ابـوكبير از شـاعران ع ـ         ) هـذَيل  ( سعد  عامر يا عويمر بن حليس از قبيلة بني       
 وي در زمـان     )1(.را بـه همـسري گرفـت      » تأبط شـراً  «جاهلي بود و مادرِ شاعرِ مشهورِ جاهلي،        

اين شاعر، چهار قـصيدة مـشهور از خـود بـه جـاي گذاشـت كـه                  . پيامبر به دين اسلام گرويد    
هر كس اين قصايد را مورد غور و بررسيِ موشـكافانه قـرار             . باشند  شايستة بررسي و تحليل مي    

لـذا بـر آن   . نمايـد   ايي چون چگونگي ساختار اين قصايد بر ذهـنش خطـور مـي            ه  دهد، پرسش 
. شود تا از اسلوب اين قصايد و قدرت آنها در ترسيم رؤياي شاعر، اندكي قلم فرسايي كنـد                   مي

هاي ديگر اين شـاعر از        گذشتگان با اشاره به اين قصايد چهارگانه، بر اين باور بودند كه قصيده            
ابن المعتـز،  (ابن المعتز در كتاب خود يعني طبقات الشعراء المحدثين       . اند  گشته  ديدگان، ناپيدا و گم   

  : به قصيدة حائيه او اشاره نموده و يك بيت از آن را بدين گونه آورده است)186ص
ــا حمــام الأيــك فرخــك حاضــر   ألا ي

  

  و غــــــصنك ميــــــاد ففــــــيم تنــــــوح  

  

گذشـتگان  . اند  عي مشابه آغاز شده   اي است كه با مطل      آوازة ابوكبير هذلي به قصايد چهارگانه     
و له أربع قصائد أولُها كلّه شيء       «:  گفته است  قتيبة؛ ابن   دان  سان به اين مشابهت اشاره داشته       بدين

  )446ابن قتيبه، ص(.»واحد و لانعرف أحداً من الشعراء فعلَ ذلك
 انتقـاد گرفتـه     ابوالعلاء المعريِّ با سركوفت و سرزنش شاعر، اين قصايد را اينگونه بـه بـاد              

» فهذا يدل علي ضيق عطنك بالقريض، فهلا ابتـدأت كـل قـصيدة بفـن؟              «: )159ابوالعلاء، ص (است
اي را با شـكلي جداگانـه آغـاز           بيني تو در سرودن شعر است؛ چرا هر قصيده          اين به دليل كوته   «

  »ننمودي؟
في هذيل  كان  «: عوف بن محلم در مورد توان و قدرت شاعري و برتري شعر او گفته است              

  )186ابن معتز، ص(»أربعون شاعراً محسناً و كان ابوكبير من أظهرهم و أقدرهم علي القول
مشابهت در مطلع قصايد ابوكبيرهذلي، چه بسا خود كليدي باشد كه بتواند درِ بستة ساختارِ               

او در ايـن    . شعر او را بگشايد و جرأت تأويل و تفسير را نيز در خوانندة شعرش افزايش دهـد                
گفتني اسـت معمـولاً آغـاز    . قصايد، تنها از يك بحر عروضي، آن هم بحر كامل بهره برده است  

اي واحـد     اما اين قـصايد چهارگانـه بـا شـيوه         . قصايد در اشعار يك شاعر، با هم متفاوت است        
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  :سروده شده است
  :مطلع قصيده اول

ــنْ   ــلْ ع ــرُ ه ــيبةٍأزهي ــدلِِ شَ عــن م   مِ
  

  باب الأولأم لاســــــبيلَ إلــــــي الــــــشَّ    

  

  » من مصرِف أم لاسبيل إلي شبابي الذي مضيبةيشهل عن «: يقول
  :مطلع قصيدة دوم

ــنْ   ــلْ ع ــرُ ه ــأزهي ــصرِ بةٍيشَ ــنْ مقْ   مِ
  

  أم لاســـــبيلَ إلـــــي الـــــشَّباب المـــــدبِرِ  

  

  :مطلع قصيدة سوم
ــنْ  ــلْ ع ــرُ ه ــأزهي ــصرِفِبةٍيشَ ــنْ م   مِ

  

  أم لاخُلــــــــود لبــــــــاذلٍِ متكلِّــــــــف  

  

  ).يقول ما له خلود. الذيّ يبذلُ مالَه: الباذل(
  :مطلع قصيدة چهارم
ــنْ   ــلْ ع ــرُ ه ــأزهي ــم بةٍيشَ ــنْ معكِ   مِ

  

ــرمِّ    ــاذلٍِ متكــــــ ــود لبــــــ   أم لاخُلــــــ

  

  )111و 104، 100، 88ديوان الهذليين، صص(
  .»اي مرْجع و يقال مضي فماعكَم اي ما رجع: معكِم«

يدة  بيت، قص  48تعداد ابياتِ قصيدة اول     . هم متفاوت هستند  ها در تعداد ابيات با        اين قصيده 
ها،   اين تفاوت در تعداد بيت    . ت است  بي 15 بيت و قصيدة چهارم      24 بيت، قصيدة سوم     19دوم  
امـا آنچـه در ايـن       . تواند پژواكي از روحية شاعر و تجربة شعري او از آغاز تـا پايـان باشـد                  مي

هـاي زيـادي      يكسان و مشابه مطلع آنها، همراه با پرسش       ها، اهميت بيشتري دارد، شروع        قصيده
  هـا،    كـدام از ايـن قـصيده       آيـا شـاعر در مطلـع هـر        . رسد  است كه به ذهنِ خوانندة شعرش مي      

د يك انديشه را تنها با يك وزن شعري، تكرار نمايد؟ آيا شـاعر بـا ايـن كـار، تكـرار                      خواه  مي
 ما به اشعار شاعران جاهلي، انـدكي دقـت          ها و ساختارهاي مشخصي را مدنظر دارد؟ اگر         قالب

يابيم كه مطلع آنها، گاهي با ياد اطلال و دمن، گاهي با غزل يا ذكر شراب  راحتي درمي نماييم، به
هـاي     ولـي شـروع قـصيده      )2(.و جواني و قهرماني و يا با يك مقدمة رؤيائي، آغاز شـده اسـت              

  . جاي تأمل و تفسير داردچهارگانة ابوكبير با مطلعي تا اين حد مشابه، واقعاً
از يك طرف از يك عنـصر  ) زمان(اي بهره گرفته كه     ها از زمان به گونه      شاعر در اين قصيده   
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فيزيكي، به يك موضوع شعري تغيير هويت داده است و از طرف ديگر، بر عاطفة شاعر، چنـان     
مـسئلة  . فتـه اسـت   تأثير گذاشته كه با رسوخ و نفوذ در بعد انساني او، در متن شعرش تبلـور يا                

در بسياري از مواقع، شاعرانِ عـصر جـاهلي، بـه           . زمان در اين قصائد، يك مسئلة اساسي است       
 ميان انسان و احساسات     دپيون. اند   سخن گفته   وسيلة عنصر زمان، از عواطف و احساسات خود،       

مكـان  و عواطف انساني با زمان، كمتر از پيوند ميان انسان و عواطف و احـساسات انـساني بـا                    
اگر اطلال و دمن، نماد خرابي و ويراني است، سخن گفتن از سپيديِ مـو كـه بـا گـذر                     . نيست

گيـري    شاعران عصر جاهلي با بهره    . پذيرد، نيز نماد سالخوردگي و مرگ است        زمان صورت مي  
از اطلال و دمن، بين زمان و مكان، پيوند برقرار كرده بودند؛ اين پيوند، همان پيوندي است كـه         

 )196، ص 6عبـدالرحمن، ج  (.رانـد    شاعر و گذشته بود و از وجـود و هـستي انـساني سـخن مـي                 بين
 و بر آن  سرايي كردند، از جواني، بسيار گفته      گونه كه بر اطلال، نوحه      شاعران عصر جاهلي همان   

ابوكبير هذلي از شيوة معمول شاعران عـصر خـود، پـا فراتـر گذاشـته و در                  . اند  شديداً گريسته 
 از يك محور اساسي يعني پيري و جواني بهره برده؛ او با پنجه در پنجـه انـداختن                   قصايد خود 

سـوييِ فـانوس سـالخوردگي و در          پيري و جواني، از راز خشكيدن درخت تنومند جواني و كم          
  .نهايت، از سپردن جان به جان آفرين، سخن رانده است

  
  :بررسي و تحليل درونيِ نخستين قصيدة ابوكبير هذَلي

  :قدمة اين قصيده آمده استدر م
دلِِ    شَـيبةٍ ـ أزهيـرُ هـل عـن        1   مِـن معـ

  

  أم لاســــــبيلَ إلــــــي الــــــشَّباب الأولِ    

  

توان از پيري به عقب برگـشت، يـا اينكـه راهـي بـراي برگـشت جـواني                     آيا مي » زهير«اي  
  نيست؟

ــرُه 2 ــشّبابِ و ذِك ــي ال ــ أم لاســبيلَ إل  ـ
  

  أشــــهي إلــــي مــــن الرَّحيــــق السلْــــسلِ  

  

شود در حالي كه ياد اين دوران براي مـن، از شـراب         اهي براي بازگشت جواني يافت نمي     ر
  .انگيزتر است ناب و دلچسب، دل

ضيَ        3  ـ ذهَب الشباب وفات منيِّ مـا مـ
  

  و نـــــضا زهيـــــرُ كرِيهتـــــي و تبطُّلـــــي  
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  .، انگيزه و قدرتم رنگ باخت»زهير«اي . ام از دست رفت جواني سپري شد و گذشته
 و صحوت عن ذكرِ الغواني و انتهي      ـ  4

  

   تقتُّلِـــــيةَعمـــــري و أنكـــــرت الغَـــــدا  

  

  )89ديوان الهذليين، ص(
بلغ عمري  :  يقول  ؛ وانتهي عمري،  الزينة و هي التي استغنت بجمالها عن        غانيةجمع  : الغواني(

  ).نهايته؛ تقتلي، اي تكسري و تغنجي
سـاختار  . اسـت » تكرار«بخشد،    ام و دوام مي   جوهر و هستة اسلوبي كه اين ابيات شعر را قو         

ها، گوياي آن است كه شاعر به يك نقطه اتكاء كه نتواند از آن پا فراتر گذارد، گـرايش      اين بيت 
» الشباب«و » لاسبيل«و » هل، أم«استفهام » حرف نداء«، »زهير« تكرار اسم     دارد و آن نقطة اتكاء،    

 عواطف خود را ابراز نمايد، اين تكرار را در مقدمة           براي اينكه شاعر بتواند، احساسات و     . است
اين نداء، ندايي نيست كه شاعر . قصيدة خود را آغاز كرده است    » نداء«او با   . قصيده آورده است  

 اسلوب شايع عرب خارج كند، بلكه شاعر بدين وسيله با يك ارزش و هنجـار عـاطفي و                   ازرا  
او با آوردن حرف ندا، احـساس غربـت و       .  است احساسي، شالودة قصيدة خود را بنيان گذاشته      

او در اين ابيات، پشت سر هم،       . تنهايي خود را با قدرت به خواننده شعرش، منتقل نموده است          
او از دست دادن جـواني را       . هايي را مطرح كرده تا اضطراب را در مخاطب ايجاد نمايد            پرسش

وده و گفته است همانگونه كه نوشـيدن        همطراز و برابر با، از دست دادن شراب ناب، قلمداد نم          
آورد، جـواني و يـاد آن نيـز انـسان را سـرزنده و شـاداب         شراب ناب، شيدايي و سرمستي مـي      

و » اسـتفهام «،  »نـداء «اي از     تنيـده   هـاي درهـم     در ساختار اين قصيده، ما شاهد حلقـه       . گرداند  مي
لمات، فراتر رفته، بلكه با جـوهره        نه تنها از سطح ك      هاي در هم تنيده،     اين حلقه . هستيم» تكرار«

بدين خاطر است كه شاعر در اين قصيده توانسته اسـت،           . و ساختار قصيده، تركيب يافته است     
معمـولاً يـك    . نمايد، با ياد مرگ، خاموش گرداند       اخگر فروزان زندگي را كه در جواني رخ مي        

را بـه   » نـدا «و  » پرسـش «ني از   انگيز يا يك تراژدي، چون ابر بهاري، بارا         خبر يا يك داستانِ غم    
آشـوبي و انـدوه       كه به تبع آن دل    (ِ استفهام و نداء، تضاد بين پيري          او با آوردن  . دنبال خود دارد  

او بسيار . را به خوبي به تصوير كشيده است   ) كه با خود، شادي و نشاط دارد      (و جواني   ) آيد  مي
را بـا  » شـيب «نموده، در حالي كـه واژة      را چندين بار تكرار     » شباب«ماهرانه و با استادي، كلمه      
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اي    از بـار تـأثيريِ ويـژه        همـة ادوات نـداء و اسـتفهام،       . كراهت و فقـط يـك بـار آورده اسـت          
پـژواكِ دلهـره و اضـطراب، كنكـاش و          «: تعريف اين ادوات چنين اسـت     ) 69، ص العبد(.برخوردارند

 دست به دست     در اين ابيات،  اين ادوات   . »جستجويِ جواب، التماس و فغان براي رهايي از عذاب        
جوشـد، چـون رودي خروشـان،          مـي   آلود شاعر را كه از ژرفاي وجود او،         هم دادند تا احساس غم    

يابيم كه انـسان حتـي در    اي ديگر به تكرار استفهام، نگاه كنيم، درمي       هياگر ما از زاو   «. جاري گردانند 
وداني بشر، به سادگي سر تـسليم       امور بديهي و واضح، چون عدم برگشت دوران جواني و عدم جا           

  )108ـ109حسني، صص(.»كند آورد و تخم يأس و نااميدي را در دل خود آبياري نمي فرود نمي
 لحظه بـه      شادابي و اميد،    خواهد بگويد كه جواني،     مي» وفات مني ما مضي   «شاعر با عبارت    

. دمـد   اندك، مي   اندكاما در عوض، پيري، اندوه و يأس،        . شود  لحظه، به غروب خود نزديك مي     
او بر اين باور است كه انسان با از دست  دادن جواني، هر چيز زيباي ديگري را نيـز از دسـت                       

اش براي از دست دادن دوران جواني نيست، بلكه او در باختن قمار زندگي  او گريه. خواهد داد
 بـر بـالاي سـر       پرچم سفيد عجـز و تـسليم را       » وانتهي عمري «شاعر در واقع با گفتن      . گريد  مي

  . خود، برافراشته است
وگـوي يـك طرفـه را بـه      ، يك گفت»زهير«شاعر در آغاز اين قصايد، با مخاطب قرار دادن   

دم بـر   » زهيـر «رسـد و      وگو فقط صداي شاعر بـه گـوش مـي           در اين گفت  . انجام رسانده است  
لـشوره و دلواپـسي     اين گفتگو، همراه با د    . آورد و در واقع، مهر سكوت، بر لب نهاده است           نمي
بنـابراين  . مانـد   خواهد در اسرع وقت به حقيقت برسد، اما منتظـر جـواب نمـي               شاعر مي . است
 خواننـدة   خواهـد بـدان وسـيله،      اي است كـه شـاعر مـي         وسيله» زهير«شود نتيجه گرفت كه       مي

به ويژه اگـر خواننـده ندانـد كـه مخاطـب            . شعرش را به گرداب عذاب و غربت هدايت نمايد        
كـسي احـساس    خطابي كه در آن گريه، نمود كند، غربـت و تنهـايي و بـي             . ر، دختر اوست  شاع
دارد، تا پلـي ارتبـاطي بـين خـودو            اين احساس غربت است كه انسان را لاجرم وا مي         . شود  مي

دهـد؟    راستي چرا زهير پاسخي نمـي     . خواهد زندگي كند    چون انسان مي  . ديگران احداث نمايد  
ها بيهوده اسـت و بيهـودگي آن همچـون زنـدگي اسـت كـه              ين پرسش چون از ديدگاه شاعر، ا    

در ايـن قـصايد بـه يـك         » شـيب «واژة  .  اسـت   و گذشت آن از اختيـار انـسان بيـرون          گذرد  مي
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هايش، سمت و سـوي       اين تغيير و تحول، گام    . اي و بنيادين اشاره دارد      دگرگوني و تحول ريشه   
، به خودي خود، واژگاني چـون  »شيب«واژة . ازدت فنا و نيستي را گرفته و به سرعت به پيش مي       

را در گـوش شـنونده،      » كسي  تنهايي و غربت و بي    «و  » خاموشي شمع فروزان جواني   «،  »تلخي«
البته بـديهي اسـت     . لرزاند  در عين حال، موي سپيد، ناقوس مرگ را به آرامي مي          . كند  زمزمه مي 

حق است و سـرانجام، انـسان يـا    كه انسان، پيوسته با عفريت مرگ در كشمكش است و مرگ،          
اي   بريم، پنجره   اكنون ما در آن به سر مي        لحظاتي كه هم  . بلعد  هر موجود زنده را در كام خود مي       

دلهـره و تـرس از      . ركب راهـوار مـرگ، بـدانجا بايـد رسـيد          ماست رو به جهان آخرت، كه با        
، بر آن اسـت     آشوب  دلاين دلهره و    . ا زمان است  عنصر اصلي و اساسي در تجربة انسان ب         مرگ،

روانـه،  ب.(كه انسان را به زور از محيط انساني، جدا كند و در دامان خلـوت خـود گرفتـار نمايـد                    

ا ايـن خلـوت،     . بـرد   احساس عزلت و غربت، شاعر را بـه خلـوت خـود مـي             ) 160ص  آرام و    امـ
د از شـاعر بع ـ . نـوردد  تحرك نيست بلكه پوياست و سمت و سوي گذشته را با ياد آن درمي          بي

  :)3(گويد دهد و مي را سر مي» يازهير«اين احساسِ جوشانِ تلخ، فرياد 
ــإننّي    ــذالُ فـ ــشِب القَـ ــرُ إن يـ  أزهيـ

  

    هب ــت ــرسٍِ لَفَفْــ ــيضٍ مــ ــرب هــ   ضَلِيــ

  

اي زهير هر چند موهاي پشت سرم، سپيد گرديده است، چه بسا كه مـن ارتـشي قـوي و                    «
  ».كارآمد را فرماندهي نمايم

ــت بفَفلَ ــواد فْـــــ ــنهم هـــــ  ةٍيـــــ
  

ــلِ    ــدماء محلَّــــــ ــسفكٍْ للــــــ   الاّ لــــــ

  

  ».ريزم كنم و خون دشمنان را مي  سپاه را فرماندهي مي امان، من در جنگ بي«
 حتّـــي رأيـــت دمـــاء هـــم تغـــشاهم

  

ــسلَل      ــم يــ ــنهم لَــ ــيف بيــ ــلّ ســ   و يفَــ

  

ان در  ور هـستند و شمـشيرش       تا جايي كه به چشم خود ببينم، آنها در خون خودشان غوطه           «
  .»نيام آخته نشود

 ما ترسيم نمـوده      اين ابيات، سيماي پرفروغ و درخشاني را از گذشتة شاعر در جلو دو ديدة             
هاي او را در جنگ با دشمنان و كشتن آنها به پردة تصوير كشانده                ها و قهرماني    است و رشادت  

 بـين خـود و       از چـالش و كـشمكش       اما چه كند كه او در حال حاضر، از ژرفاي وجود،          . است
كنـد،    سـرايي مـي     هاي خـود، سـخن      ها و قهرماني    لذا ضمن اينكه از بزرگي    . پيري، رنجور است  
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ترسيم چهرة رنجور پيري و سيمايِ ضعف و ناتواني مترتب بـر آن را نيـز بـه بوتـة فراموشـي                      
  :)4(سرايد سپرد و مي نمي

ــص ــر يــ ــصِّراأزهيــ ــوك مقــ  بحِ أبــ
  

ــلِ     ــشيَ لِلكلكَـــ ــوء إذا مـــ ــلاً ينـــ   طفـــ

  

  ».رود اي زهير، پدر پيرت، با كمري خميده، بسانِ كودكان، راه مي«
ــم    ــقَ إذا ه ــه الطري ــود ل ــدي العم  يه

  

  ظعنـــــوا و يعمـــــد للطّريـــــق الأســـــهلِ  

  

  ».آيد اگر قوم كوچ كنند، عصا او را راهنماست و از راهي ساده مي«
ــصحابِ   ــن ال ــت م ــد جمع ــريةًفلق س 

  

ــخَّ    ــر وخــــشٍ ســ ــدِاتٍ غيــ ــدبا لــ   لِخُــ

  

پروايـي را      جنگجويانِ شجاع و بي     من از ميان دوستان و ياران بزرگوارِ داراي صفاتِ نيكو،         «
  ».گرد آوردم

 اُشــابةٍســجراء نفــسي غيــرَ جمــعِ    
  

ــزلِّ      ــارشِ عــ ــكِ المفــ ــشدُاً و لاهلْــ   حــ

  

هـايم، بـدون ادعـاء، از مـادراني عفيـف و        جگـر گوشـه   هاي تنم، هاي وجودم، پاره  عصاره«
  ».دامن و وفادار به همسر هستند اكپ

او در ايـن  . اي نو و تازه را بـه نمـايش گذاشـته اسـت     شاعر در اين مقطع از قصيده، صحنه     
او بـا   . صحنه، سيماي عجز و ناتواني را با تصويري از نيرو و قـدرت خـود، در آميختـه اسـت                   

ي و نـاتواني خـود در اثـر         رآميز و با تأكيد بر سـست      مسخبا لحني ت  » مقصراً و طفلاً ينوء   «عبارت  
تمـام ايـن    . تر را براي رسـيدن بـه مقـصود برگزيـده اسـت               بر عصا تكيه زده و راه آسان        پيري،

 اعتراف به عجز و ناتواني را به نمايش گذاشته است، لذا طبـق   تصاوير، در اين مقطع از قصيده،   
ي خـود در چـشم      هاي خود سفر نموده و زندگي و جواني را در رؤيـا             عادت، شاعر به گذشته   

 بين گذشـته و حـال       ينشود، ما در ا     همانگونه كه مشاهده مي   . خواننده شعرش زنده كرده است    
شاعر در واقع با تكرار مقدمه و مطلعي يكدست و هماهنـگ، درصـدد              . بينيم  شاعر، تعارض مي  

با خواهد يك واكنش انساني را در رويارويي          تكرار كلمات و مقاطع و اسمها نيست بلكه او مي         
شود، پيوستگي در اين قصيده بـا تكـرار           همانگونه كه مشاهده مي   . پيري و ناتواني، تكرار نمايد    
» لقـد «شاعر در اين قصيده، هـر مقطعـي را بـا            .  محقق شده است    اعمال شاعر در زمان گذشته،    

ير انگيز نمايش را با آب و تاب به تصو          هاي دل   اي از پرده    آغاز نموده است تا بدين وسيله، پرده      
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آلـي، بـراي آنـان بيـان          هاي آرماني و ايـده      او با پيش كشيدن حرفِ دوستان خود، ويژگي       . كشد
گونه به تـصوير      را اين » تأبط شراً «هاي    رات و ماجراجويي  طداشته است؛ مثلاً در مقطع زير، مخا      

  )5(.كشيده است
ــشَمٍ  ــلام بِمغ ــي الظَّ ــرَيت عل ــد س  و لق

  

  جلْـــــدٍ مـــــن الفتِْيـــــان غيـــــر مهبـــــلِ  

  

  ». شجاع و چابك طي طريق نمودم پروا، شبانگاه و در تاريكي شب، با جواني بي«
 و أذا رميـــت بـــه الفجـــاج رأيتَـــه   

  

ــدلِ    ــوي الأجـــ ــا هـــ ــضُو مخارِمهـــ   ينْـــ

  

بينـي كـه او چـون عقـاب بـه              نگاهي افكني، مـي     اگر به درون شكاف و راه منتهي به كوه،        «
  ».رسد رود و به قلّة آن مي  از كوه بالا مينوردد و سرعت، پوزة كوه را در مي

ــرّ   ــي أسـ ــرت إلـ ــهةِو إذا نظََـ   وجهِـ
  

  برقـــــت كبَـــــرْقِ العـــــارضِ المتهلِّـــــلِ  

  

بيني كه او چون برقي اسـت كـه از ابـر              اندازي، مي   اش، گوشة چشمي    اگر به خطوط چهره   «
  ».شود زا ساطع مي باران

ــام رأيتَــــه   و اذا يهــــب مــــن المنــ
  

  عـــبِ الـــساقِ لـــيس بزمـــلِ   كرتُُـــوب كَ  

  

خيزد، اگر او را ببيني چون پاشنة پـا، محكـم و اسـتوار ايـستاده                  موقعي كه از خواب برمي    «
  ».است و ضعف و سستي در او راه ندارد

شاعر در اين     تكرار در اين ابيات، گوياي در هم تنيدگي و پيوند اين ابيات با يكديگر است،              
هـا و   اي به رخ كشيده است كه بتواند با بـدبختي     را به گونه  » شرّاًتأبط  «ابيات، قدرت و چالاكي     

بدين خاطر در مقطعي . مشكلات روحي، رواني و جسمي دورانِ پيري، دست و پنجه نرم نمايد  
  )6(:ها را اينگونه به نمايش گذاشته است ها و شجاعت  قهرماني ،»لقد«نو با 

  ــادهِِم ــد رق ــي بع الح ــهدت ــد ش  و لَقَ
  

ــلِ  تْف   ــلّ مقلَّـــ ــاجمِهم بكـــ ــي جمـــ   لَـــ

  

  ».هايشان را بر روي ارتفاعات ديدم مردان قبيله بعد از اينكه آرميدند، جمجمه«
ــأنّ    ــتُهم كــ ــي رأيــ ــحابةحنّــ  ســ

  

ــا لَــــم يــــشمْلِ      صــــابت علــــيهم ودقُهــ

  

  ».زايي ديدم كه وزش باد، آن را پراكنده نكرد آنان را بسان ابر باران«
چنان هماهنگي و ارتباط نزديكي برخوردارند كه هر مقطع جديـد،            از    هاي اين قصيده،    بيت

وانگهي همة ابيات اين قصيده، طـرز تفكـر و انديـشة            . تأكيد و تأييدي است بر مقطع ماقبل آن       
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شاعر، براي رويارويي با پيري را با گريز از فعلي به فعلي و از فخري ديگر، در مقابـل ديـدگان    
  )7(:سرايد  تصوير كشيده است؛ او چنين ميخواننده، به خوبي و زيبايي، به

ــوا   ــالُ تَواكلـ ــأت إذا الرجـ ــد ربـ  لقَـ
  

ــر   ــم الظَّهيــ ــولِ ةحــ ــاعِ الأطــ    فــــي اليفــ

  

اعتنايي نمودند، من با إعمال رياست در پيمـودن ايـن             ي نكردند و بي   ككه مردان كم    موقعي«
  ».تپة طولاني، بيشترين كمك را ارائه نمودم

ــي رأس  ــشرِفةفـ ــذامـ ــا القـ  لِ كأنّمـ
  

ــدلِ       ــاض المِْجـ ــا بيـ ــسحاب بهـ ــرُ الـ   أطْـ

  

  ».شود اي ابر، چون كاخي سفيد، ديده مي روي تپه، توده«
ــي    ــا علـ ــوت مرتَْبئـ ــةٍو علَـ  مرْهوبـ

  

ــلِ     ــي مثمِْــ ــا فــ ــيس رقيبهــ ــصاء لــ   حــ

  

از كـوه خـشك وحـشتناكي، صـعود         . كـشيدم   من مراقبت و نگهباني از قوم را بر دوش مي         «
  ».ه در آن مراقب و نگهبان را پناهگاهي نبودنمودم ك

اي تازه و نو      هاي خود را در حماسه      ها و شجاعت    اي ديگر از نمايش، قهرماني      شاعر در پرده  
  :گونه به تصوير كشيده است با دست و پنجه نرم كردن با يك ماده گرگ، اين

 سِــــلْقةً مهزولــــةًأخرجــــت منهــــا 
  

     ــاْلمِعو ــا كـــ ــرُقُ نابهـــ ــاء يبـــ   لِعجفـــ

  

هاي اين ماده گرگ، بـسان نـوكِ تيـزِ            دندان. از آن، ماده گرگي لاغر و نحيف بيرون آوردم        «
  ».زد كلنگ، برق مي

ــا  ــت إذْ رعتُهـــ ــا فتلفّتـــ  فزجرتُهـــ
  

ــلِ     ــب الأقبْـــ ــضبانِ ســـ ــت الغـــ   كتلفُّـــ

  

او چون مردي خشمگين كـه بـه او دشـنام           . آن ماده گرگ را ترساندم و از خود دور كردم         «
  ».كرد اشند، نگاه ميداده ب

  )8(: گونه بيان كرده است شاعر قدرت و توان خود را در صبر و تحمل بدين
ــسموم يكنَُّنــي  ــد صــبرت علــي ال  و لَقَ

  

  قَــــرِد علــــي اللتَِّــــينِ غيــــرُ مرجــــلِ      

  

موهـاي صـاف، آراسـته و شـانه         . من در برابر باد سوزاني كه بر من وزيد، شكيبايي نمودم          «
  ».هم ريخت و مجعد و پيچيده گرديدبه . ام زده

ــرْفِ فــي  ــديان أخــذي الطَّ ــةٍص  ملموم
  

  لــــون الــــسحاب بهــــا كلــــون الأعبــــلِ   
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  ».اي از ابر، چون سنگ سپيد رمق، روي توده با لبي تشنه و چشماني بي«
ــرِّداء   ــت الـ ــشعراً تحـ ــاحةًمستـ  وِشـ

  

  عــــضبْا غَمــــوض الحــــدِّ غيــــرَ مفلَّــــلِ   

  

  »...تيز و برنّدهدر زير لباسم، شمشيري «
 و معــــابِلاً صــــلْع الظُّبــــاتِ كأنّهــــا

  

   تُـــــشَب لُمـــــصطِليبِمـــــسهكةٍجمـــــرٌ   

  

هايي پهن و بلند همچون اخگري فروزان كه در معـرض وزرشِ تنـدبادي قـرار                  و سر نيزه  «
  ».گيرد و برق بزند، نهادم

 از قـصيده، دسـت      از اين روست كه شاعر در اين مقطع       .  نماد جواني و قدرت است      سلاح،
  .به دامن آن شده است

هـاي    ، به نـوعي، مقطـع     »رب«به معناي   » واو«گيري از     در مقطع پاياني قصيده، شاعر با بهره      
  )9(:پيشين را با اين مقطع، گره زده است

ــةِو  ــا جليلـ ــيس كمَِثلِهـ ــسابِ لـ   الأنـ
  

  ممِــــن تمَتَّــــع قــــد أتتَْهــــا أرســــلي      

  

آن زن از . هاي من به او رسيد ها و پيغام   همتا، نامه   زادگانِ بي   چه بسا زني از اشراف و بزرگ      «
  »گيرد؟ چه كسي بهره مي

ــا  ــالئين كلاهمـ ــا الكـ ــاهرت عنهـ  سـ
  

  حتّـــي التفَـــت إلـــي الـــسمِّاك الأعـــزلَِ      

  

  ». آهنگ او نمودم  خوابيدند، سپس شبانگاه،دومنتظر بودم تا اين «
 ســـناخةٍفَـــدخلت بيتـــاً غيـــر بيـــتِ 

  

   رتــريم الموازد ــزْدار الكــــ ــولِمــــ   عــــ

  

و هر آن كسي را كه بر انـسان         . رسيد  اي شدم كه از آن بوي خوش، به مشام مي           داخل خانه «
  ».جويي كند و او را سركوفت زند، تحقير نمودم سخاوتمند و دست و دل باز، عيب

تخار به آن   شاعر در اين مقطع با ياد و مرور ماجرايي كه با زنان داشته، با تعريفي از خود، اف                 
ولي از آنجايي كه رنج پيري و ترس از مرگ بـر او گـران اسـت، در             . را به تصوير كشيده است    

البته . گويي كرده و بر شاخ و برگ آن بيش از حد افزوده است               گزافه  بيان ماجراي خود با زنان،    
  )10(.زند  به كرّات موج مي اين گونه تصويرها در اشعار شاعران دورة جاهلي،

 ياد و مرور اينگونه ماجراها و افتخارات را كه ريشه در             در آخرين بيت از اين قصيده،     شاعر  
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گذشتة او دارد، نفي نموده است؛ يا به عبارت ديگر، خود را دربست، تسليم حقيقت تلخ مـرگ    
  :كرده است

ــه  ــيس الاّ حيِنَــ ــك لــ ــإذا و ذلــ  فــ
  

  و اذا مــــضي شــــيء كــــأن لــــم يفعــــلِ  

  

  )100ديوان الهذليين، ص(
اگر مشمول گذر زمان شـود، گـويي كـه    . هر كاري به وقت خودش خوب است و دلنشين «

  ».چنين خوشي و شادي نبوده است
بيت پايانيِ اين قصيده، گوياي آن است كه غم و اندوه از هـر سـمت و سـويي بـر روح و                       

، از هايي را هم كـه در برهـة جـواني    ها و چالاكي روان شاعر، سايه افكنده است لذا وي فعاليت 
 فقط در زمان خودش با ارزش قلمداد نمـوده اسـت و معتقـد اسـت كـه ايـن                      خود بروز داده،  

  .اكنون خريداري ندارند  هم افتخارات،
آشوبي، ساية شوم خود را بر جـواني و            اين باور است كه پيري و دل        شاعر بر   در يك كلام،  

ناهگـاهِ زمـان از دسـت رفتـه،         بنابراين، به سر بردن در پ     . طراوت و سرزندگي، گسترانيده است    
تواند بر حقيقـت دردنـاك مـرگ،          گردد و نمي    فقط يك دلخوشيِ كودكانه است كه هرگز برنمي       

  .مرهمي گذارد
ابوكبير اين بيت از شعر خود را در واقـع در هفـت جـا تكـرار نمـوده                   : گويد  ابن رشيق مي  

، در انتقال يك ارزش و هنجار  »تكرار«همانگونه كه در ابتدا گفته شد،       ) 75، ص 2ج  ابن رشـيق،  (.است
عــاطفي و احــساسي كــه شــالودة ايــن قــصيده نيــز براســاس آن بنيــان گذاشــته شــده اســت،  

  .شود تأثيرگذارترين عامل روحي و رواني محسوب مي
  

  :نتيجه
  . محور اصلي اين قصيده، انسان است ـ1
ني، سـعي نمـوده،     گيري از عنصر فيزيكي زمان و پيوند آن بـا عاطفـة انـسا                شاعر با بهره    ـ2

  .باورهاي خود را به خوانندة شعرش منتقل نمايد
بـه  » تكـرار «،  »اسـتفهام  « ،»نـداء «هاي درهم تنيـدة       ـ  شاعر براي انتقال اين باورها از حلقه        3
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  .خوبي استفاده كرده است
 كمتـر     شاعر بر اين اعتقاد است كه پيوند ميان انسان و عواطف و احساسات او با زمـان،                  ـ4
  .وند ميان انسان و عواطفش با مكان نيستاز پي

ـ شاعر در اين قصيده با گذر از شيوة معمول شاعرانِ عصر خود، پيري و جواني را پنجـه                   5
سويي فانوس سـالخوردگي      در پنجة هم انداخته و از راز خشكيدن درخت تنومند جواني و كم            

  .و در نهايت، سپردن جان به جان آفرين، سخن رانده است
  
  :ها نوشت پي

، .م1985، 2، بيـروت، ط العلميـة  نعـيم زوزور، دارالكتـب       مراجعة و   قميحةمفيد  . ، الشعر و الشعراء، تحقيق د     قتيبة  ابنـ  1
. م1977،  ة للكتـاب، القـاهر    العامـة  المـصرية  الهيئـة  الأدب، تحقيـق و شـرح عبدالـسلام هـارون،            خزانـة : ؛ البغدادي 446ص

. م1936، ة القاهر  التأليف و الترجمة و النشر،لجنة مطبعةقيق عبدالعزيز الميمني،   سمط اللآلي، تح  : ؛ البكري 209و  196ـ8/193
 و  159م، ص 1981،  2 دارالقلـم، بيـروت، ط      علي شلق، .  الغفران، شرح و تحقيق د     رسالة  ؛ ابوالعلاء المعري،  2/722 و   1/387

؛ ابـن   186ص. م1981،  4، ط ة دارالمعارف، القـاهر     تحقيق عبدالستار احمد فرج،     ؛ ابن المعتز، طبقات الشعراء المحدثين،     160
ابـن حجـر    : 1/6. م1970،  ة ابراهيم البنا و آخرون، كتـاب الـشعب القـاهر          محمد، تحقيق   الصحابة معرفة في   الغابةالأثير، أسد   
دارالكاتـب  ؛ أحمد كمال زكي، شعر الهذليين في العصرين الجاهلي و الاسلامي            4/165،  الصحابة في تميز    الاصابةالعسقلاني،  

 للكتـاب،  العربيـة  الـدار   هذيل في جاهليتها و اسلامها،: عبدالجواد الطيب. ؛ د245 و   177ص. م1969،  ة والنشر، القاهر  للطاعة
عرفة مصطفي  .  د مراجعةمحمود فهمي حجازي    .  د ترجمة؛ فؤاد سزكين، تاريخ التراث العربي،       133، ص .م1982تونس،    ليبيا،  

.  د ترجمة تاريخ الأدب العربي،      ؛ بلاشير، 250،  2/248م،  1983،  السعودية بن سعود،    محمد الامام   ةجامعسعيد عبدالرحيم،   .و د 
الادب العربـي، دارالعلـم للملايـين،         ؛ فـروخ، عمـر، تـاريخ      310ص. م1984،  2ابراهيم الكيلاني، دار الفكر العربي، دمشق، ط      

  .108/ا. م1984بيروت، 
 محجـوب،   فاطمـة . ؛ د 169 و   147م ص 1981،  ة غريب القاهر  مكتبةجاهلي،  يوسف خليف، دراسات في الشعر ال     .  د -2

الدين الالوسي، الزمان فـي   حسام. ؛ د79 و 34 م ص 1980، ةالزمن في الشعر العربي، الشباب و المشيب، دارالمعارف، القاهر        
  .71، ص.م1980 للدراسات و النشر، بيروت، العربية المؤسسةالفكر الديني و الفلسفي القديم، 

پـشت  = هو ما بين الأذنين و القفـا      : القذال. 89، ص .م1945،  ة، القاهر دارالمصرية مطبعةـ ديوان الهذليين، القسم الثاني،      3
أراد . ة و شـد مراسةذو : مرِس. ارتش بزرگ، گروه مسلّح . =  من الناس يغْزيِ بهم    الجماعة واحد و هم     الهيضلةالهيضل و   . سر

. آنها را فرمانروايي نمـودم    = كنت رئيساً عليهم    : لففت بينهم . رتق و فتق امور جنگ    = في الحرب    المعالجة ة هنا شد  بالمراسة
  .ناأم جنگ بي = ةحرب بلاهواد
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. سـينه = الصدر و جمعـه كلاكـل     : الكلكل. 89، ص .م1945،  ة، القاهر دارالمصرية مطبعةـ ديوان الهذليين، القسم الثاني،      4
دسـته،    هنـگ،  = سـريِة . كوچ كردنـد  = شخصوا: ظعنوا. تر  آسان= الأسهل: الألين.  چوبدستي =العصا التي يتوكأّ عليها     : العمود
النذل : الوخش. پروا و از جان گذشته      افراد بي = الأهوج خدبا، و هم الذين يركبون رءوسهم لايردهم شيء        : الأخذب. گروهان

. بـي بـر شـد     = قد سخَّلت :  قيل النخلةاذا ضعف حمل    الضِّعاف و   : السخُّل. رذل، اوباش = من كل شيء و يقال وحش المتاع      
و ة اي لايدعون عند انفـسهم شـيئاً مـن الجهـد و النـصر     : حشُداً. عصاره وجودم پاره تنم= سجراء نفسي  . الاصفياء: السجراء

معهـم، فهـم يعتزلـون      الـذين لاسـلاح     : العزّل بالتشديد . ادعا  بي= المال و يقال للواحد حشِد بفتح اوله و كسر ثانيه و حاشد             
  .مادران عفيف و پاكدامن= لاهلك المفارش ليست امهاتهم امهات سوء . الحرب
= الذين يخشم الناس و يظلمهم      : المغِْشَم. 92، ص .ك1945،  ة القاهر  ،دارالمصرية مطبعةـ ديوان الهذليين، القسم الثاني،      5

  .ربهچاق، ف= الكثير اللحم : المهبل. پروا ظالم، شجاع و بي
يقطـع و  : و ينْـضوُ . الطريق و الواحـد فَـج  : ، الفجاج.م1945،  ة، القاهر دارالمصرية مطبعةـ ديوان الهذليين، القسم الثاني،      6
طرائفه و العارض، هو الذي يجبيء معارضا فـي  : أسِرّته. الصقْر: أنوف الجبال و الواحد منها مخرِم و الأجدال      : المخارم. يجوز
  .الضعيف: الزُّمل. الانتصاب: الرتوب. استيقّظ من نومه: هب من نومه: الممطِر: هللِّو المت. السماء
: كـأنّهم بيتِّـوا و تفلَـي      :  بعد رقادهم، قـال    950، ص .م1945،  ة، القاهر دارالمصرية مطبعةـ ديوان الهذليين، القسم الثاني،      7
لَـم يـشمل أي لـم       : و قوله .  صابت تصَوب تنحدر كما ينحدر المطر      .القبيعة و هي    قلُةّبكلّ مقللّ بكلّ سيف جعلت له       . تُعلَي

  .تصُبِه الريح الشمال و ذاك أن الشمال اذا أصابته انقشع
: الربيئـة .  لهـم  ربيئـة كنـت   : ربـأت، يقـول   . 96، ص .م1945،  ة، القاهر دارالمصرية مطبعةـ ديوان الهذليين، القسم الثاني،      8

ليس فيهـا   : حصاء. يرهب أن يرقَي فيها   : مرهوبة. القصَر و المجادِل للجمع   : المجِدل. معظمها: ةو حم الظهير  .  الرقيب  الحارس،
.  النـاب كـأنّ بابهـا طَـرَف مِعـول          ةَ و قوله كالمِعول، يريده حديد     مهزولة: عجفاء.  و الذكر سلِْق   ذئبة: سلقة. ملجأ: مثملِ. نبات
  .ين سوادها علي الأنف و قيل هو مثل الحول بالتحريك ايضاًمن القبل بفتحين و هو في الع: الأقبل
قَردِ يعني شعره يقول قرَدِ من طول . 99 و 98، صص.م1945، ة، القاهردارالمصرية مطبعةـ ديوان الهذليين، القسم الثاني، 9

رمـق    شنگي چشمانش بـي   كسي كه از شدت ت    = الذي في طرفه استرخاء من عطش       : الأخذي. ما تركته لم أدهنْه و لم أغسلِْه      
.  قد لُم بعـضُها إلـي بعـض        ةً مدور هضبةً يعني   مملومةفي  : و قوله . بيضة   كثير ةٌالمكان الذي فيه حجار   : و الأعبل . شده است 
صلْع الظبـات يقـول     : سهام عِراض النَّصال و قوله    : معابل.  غَمض مكانُه  الضريبةَالرسوب اذا مس    : القاطع و الغموض  : العضب

 امـرأة يريـد   :  الانـسان  جليلة. حسن الغذاء والتّنعيم  : التمتع. تُشَب توقَد . بموضع شديد الريِّح  : بمسهكة. تَبرُق، ليس عليها صدأ   
  .المدِلُّ عليه: المعوِل. بيت دباغ و سمان: سناخةبيت .  الأنساب ليس مثلهاسريةَ

 بـن  طرفـة ديـوان  . 86 و 35، صـص ةم، دارالمعارف القـاهر  ابوالفضل ابراهيمحمدك ديوان امري القيس، تحقيق    .ـ ر 10
  .34 و 32، صص .م1975 الخطيب و الطفي الصقال، منشورات مجمع العربيه، دمشق، دريةتحقيق  العبد،
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  :منابع
 ابـراهيم البنـا،   محمـد ، تحقيق و تعليق  الصحابة معرفة في   الغابةـ ابن الأثير، عزالدين بن الأثير الجزري، أسد         1
  .م1970ـ1973، ة أحمد عاشور و محمود عبدالوهاب فايد، كتاب الشعب، القاهرمحمد
 للدراسـات و النـشر، بيـروت،      المؤسـسة العربيـة   الدين، الزمان في الفكر الفلسفي والديني،         ـ الألوسي، حسام  2
  .م1980
، دارالجيـل،  الـدين عبدالحميـد    الشعر و نقده، تحقيـق محـي   صناعة في   ةـ ابن رشيق، ابوعلي الحسن، العمد     3

  .تا بيروت، بي
، الطبعـة الثانيـة    زرزور،   مراجعـة  قميحة عبداالله بن مسلم، الشعر و الشعراء، تحقيق مفيد          محمد، ابو قتيبة  ـ ابن 4
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